
متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال پنجم - جلسه 113)
 ......................................................................................... مسائل 2

متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال پنجم - جلسه 113)
تکبیرةالاحرام ....................................................................................... 1

رفع یدین در حال تکبیر

جلسه 113-591
‌شنبه - 08/03/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به حد رفع یدین در حال تکبیر بود که مورد اختلاف بود بخاطر اختلاف روایات. 
جمعی از روایات حد رفع یدین را محاذات وجه قرار دادند مثل صحیحه ابن سنان: هو رفع یدیک حذاء وجهک. برخی مثل صحیحه صفوان تعبیر داشتند که رأیت اباعبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه. رفع یدین تا نزدیکی اینکه سر انگشتان شان به گوش شان برسد، تعبیر این است که حی یکاد یبلغ أذنیه. در صحیحه معاویة بن عمار داشت که رأیت اباعبدالله علیه السلام حین یفتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. حضرت در هنگام تکبیرةالاحرام دستان شان را تا این اندازه بالا می آوردند که یک مقدار کمتر از صورت شان قرار می گرفت. برخی از روایات که ضعیف بود فرمود رفع یدین تا منحر مثل مرسله صدوق: و ارفع یدیک بالتکبیر الی نحرک. یا یک روایت ضعیف دیگر که در مزار محمد بن مشهدی هست دارد امام علیه السلام رفع مسبحتبه،‌ سبابتین شان را بالا آوردند، حتی بلغتا شحمتی أذنیه.
صاحب عروه، آقای خوئی،‌خیلی از بزرگان گفتند این معنایش تخییر است. آقای سیستانی و آقای داماد مطلب جالبی گفتند. آقای سیستانی فرمودند: ببینید! شما اگر انگشت سبابه تان را نزدیک بکنید به این شحمة الأذن، نرمه گوش، به همه این ها عمل کردید؛ هم محاذات وجه تان می شود بخشی از دست، و هم بخش دیگر از دست که پایین‌تر است محاذی منحر می شود، یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا بخشی از کف دست پایین‌تر است از صورت و لو انگشتان محاذی صورت قرار گرفته است، محاذی ابتداء صورت قرار گرفته برخی از انگشتان، بخشی از کف دست هم محاذی منحر قرار گرفته. 

ما معتقدیم چون یک سری از این روایات حکایت فعل امام علیه السلام است، امام حد ذکر نکرد، نیازی نداریم به آن فرمایش آقای داماد. آقای داماد همین مطلب آقای سیستانی را بیان می کنند منتها به عنوان جمع بین روایات. چی می گویند؟‌ می گویند: چرا تعارض بیندازیم بین این روایات بعد بشود تعارض در بیان حد؟ بیان حد که نمی شود متعدد باشد. نگویید حمل بر تخییر می کنیم. مگر می شود یک شیء چند حد داشته باشد؟ شما در آب کر چه می گویید؟ می گویید نمی شود هم حد کر 1200 رطل باشد هم 600 رطل،‌یکی از این ها حد کر است چون نمی شود کر دو حد داشته باشد،‌بالاخره برسد به 600 رطل کر است یا برسد به 1200 رطل. بله علائم حد مثل خفاء اذان خفاء جدران می شود اختلاف داشته باشد اما واقع حد معنا ندارد اختلاف داشته باشد بعد ما حمل کنیم بر تخییر. و لذا ایشان فرمودند ما اینجور جمع می کنیم بین روایات می گوییم که وجه اعلا و اسفل و وسط دارد،‌ اذن اعلا و اسفل و وسط دارد، کف هم اعلا و اسفل و وسط دارد. آن جایی که دارد حذاء وجهک، یدین به حذاء‌ وجه برسد نظر دارد به پایین وجه و بالای کف دست، آن جایی که دارد اسفل من وجهه قلیلا، نظر دارد به پایین کف دست که پایین‌تر از وجه هست. آن هایی هم که نظر دارد به محاذات منحر نظر دارد به پایین‌ کف دست که روبروی منحر هست. یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ اذنیه هم همینطور، حضرت یک انگشت شان روی اذن یا نزدیک آن بود، انگشتی که پایین‌تر هست را که حساب کنیم، دست از آن جا هم حساب می شود،‌کف دست ابتدائش یکسان که نیست، انگشتان کوچک و بزرگ دارند، به لحاظ انگشت کوچک می توانیم بگوییم یکاد یبلغ اذنیه ولی به لحاظ انگشت بزرگ‌تر که انگشت سبابه است که بزرگ‌تر از انگشت کوچک است می توانیم بگوییم روی اذن قرار گرفت که محاذی وجه است. 
من به نظرم این فرمایش آقای داماد درست نیست. اما اینکه ایشان فرمودند نمی شود یک چیز دو حد داشته باشد، اولا مراتب استحباب که اشکال ندارد، حدی برای بیان مراتب استحباب است. حد مستحب غیر مؤکد با حد مستحب مؤکد با حد مستحب متوسط چه اشکال دارد مختلف باشد؟ خود آقای داماد مگر در استظهار وقتی که می خواست بگوید استظهار زن واجب نیست فرمود اختلاف مراتب امر در روایات که یکی می گوید تستظهر بیوم یکی می گوید تستظهر بیومین یکی می گوید تستظهر بثلاثة‌ ایام،‌یکی می گوید تستظهر الی تمام العشرة می فهمیم این مراتب استحباب است. اتفاقا آنجا می گفتند کشف می کنیم واجب نیست. خود استظهار مستحب است منتها مراتب دارد استحباب. فرق می کند با آن حد باب کر. پس اولا حد مستحب می تواند مختلف باشد به لحاظ اختلاف مراتب استحباب. و می تواند اصلا نه،‌ حد موسع باشد. یعنی تا یک مقدار رفع یدین مستحب است، یک مقدار ادنی، تا یک مقدار اعلی موسع است، بیشتر از او مکروه است. تا مثلا منحر مستحب است رفع یدین، از منحر تا اذنین موسع است، از اذنین به بالا مکروه است، لاترفعهما فوق الاذنین. یعنی مثلا شارع گفته برای عمل به استحباب رفع یدین تا منحر باید بیاوری ولی موسع است، تا بالای اذنین آزادی،‌این قدر سخت نمی گیرند بر شما که حتما منحر باشد بیشتر نباشد. تا بالای اذن مجازی، حتی افضل هم نیست. این هم می شود.
باز تکرار می کنم،‌نباید هر حدی را قیاس کنید با مقام. در آب کر بحث انفعال است،‌بالاخره این آبی که از 600 رطل بیشتر است و از 1200 رطل کمتر است یا لاینجسه شیء یا ینجسه شیء، تناقض که نمی شود گفت. و لذا می گویند نمی شود تحدید کر به دو حد. این چه ربطی دارد به بحث مقام.

و اگر امام علیه السلام می فرمود، این نکته را هم در نظر بگیرید، اگر امام علیه السلام امر می کرد یک جا می فرمود ارفع یدیک الی حذاء وجهک، یک جای دیگر می فرمود ارفع یدیک الی الاسفل من وجهک قلیلا، یک جای دیگر می فرمود ارفع یدیک الی المنحر، ممکن بود کسی بگوید این ها تهافت بدوی دارند،‌ولی خوشبختانه ما اکثر این روایاتی که داریم که با این رفع الیدین الی حذاء‌ الوجه اختلاف دارند حکایت فعل امام صادق علیه السلام است. و تنافی ندارد با آنچه که در روایت امر شدیم به آن،‌ارفع یدیک الی حذاء وجهک. باید ببینیم امام صادق علیه السلام کان یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا،‌می فهمیم که رفع یدین حذاء الوجه لازم نیست که کل کف محاذی وجه بشود. و اتفاقا روایتی که می گوید لاتجاوز اذنیک یا مثلا قریب به این مضمون،‌موثقه ابی بصیر می گوید اذا افتتحت الصلاة‌ فکبرت فلاتجاوز اذنیک،‌اتفاقا خود همین مؤید این است که بالاتر از گوش نرود کف دست تو، برای اینکه بخواهد گوش بالاتر نرود، خودبه‌خود بخشی از کف دست مقابل منحر قرار می گیرد اگر معنای لاتجاوز اذنیک آنی باشد که ما استظهار می کنیم که یعنی بالاتر نرود نه اینکه پشت سر نرود. ما اصلا می گوییم اگر امر می کرد امام به چند چیز شبهه داشت که چه جور بین این ها جمع کنیم. اصلا این روایات بعضی هایش امر به فعل است بعضی هایش حکایت فعل امام صادق علیه السلام است. و لذا ما معتقدیم صاحب عروه و آقای خوئی که می گویند تخییر، تخییر شرعی نیست که بگوییم به نحو مستحب تخییری یا این مستحب است یا آن یا آن. نه، همان جامع موسع مستحب است،‌همانی که آقای سیستانی می گویند، واجب موسع، یعنی باید یک جوری باشد که بخشی از کف دست ما عرفا صدق کند محاذی وجه است و از اذن بالاتر نرود. این حالا چه مقدار کف دست را ما بالا بیاوریم که از اذن بالا نرود و محاذی وجه باشد، این یک خط باریکی نیست،‌این موسع است. و لذا امام علیه السلام در روایات مختلف از ایشان اینجور گاهی نقل کردند که کان یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا،‌ همین که بخشی از کف دست محاذی وجه باشد، بخش دیگر پایین‌تر از وجه باشد صدق می کند رأیته رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا،‌همین صدق می کند.
س: التزام امام به یک عمل غیر عادی دلیل بر این است که عمل به مستحب است اما حالا ممکن است فرد مستحب باشد نه اینکه اسفل بودن از وجه قلیلا هم مستحب باشد نه ممکن است این یک فردی است از جامع رفع یدین الی الوجه.

و لذا به نظر ما فرمایش آقای سیستانی و آقای داماد فرمایش خوبی است،‌تخییر، شرعی نیست ولی توجیه آقای داماد را ما ایراد داشتیم که می گفتند این ها نباید بیان حد در آن اختلاف بشود و ما جمع می کنیم بین روایات که بگوییم وجه پایین و وسط و بالا دارد،‌اذن پایین و وسط و بالا دارد،‌کف وسط و پایین و بالا دارد،‌جمع می کنیم بین این روایات. نه،‌اصلا احتیاج به جمع بین این روایات نیست، چون تنافی بین این روایات نیست. 
س: نگفت که لم یصل یده الی محاذاة الوجه. هیچ ظهوری ندارد [در این]. رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا می سازد که بخشی از یدین محاذی وجه باشد و پایین کف پایین‌تر از وجه باشد،‌صدق می کند یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. الان شما در نماز جماعت می گویید که متاخر از امام بایستد یعنی می خواهید بگویید کل بدنش متاخر از امام باشد؟ نه، و لو یک وجب متاخر از امام باشد ماموم. ... در حال رکوع در حال سجود کنار امام قرار می گیرد منتها یک وجب متاخر است، صدق می کند که صلی متاخرا عنه. اینجا هم می شود رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، اسفل متاخر مشابه هم هستند، پایین‌تر،‌رفع یدیه پایین‌تر از صورتش، همین که بخشی از کفین پایین‌تر از صورت است صدق می کند که رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. ... فرض این است که حکایت فعل است اطلاق ندارد که بگوییم رفع یدین اسفل من الوجه قلیلا مستحب است و لو بخشی از یدین محاذی وجه نباشد، اطلاق که ندارد. ... حکایت فعل اطلاق ندارد. ولی آن روایاتی که امر می کند به رفع یدین الی قبالة ‌الوجه الی حذاء الوجه آن امر است و ظهور امر در تعیینیت است، ما باید رفع یدین بکنیم به نحوی محاذی وجه بشود عرفا. ... عرض می کنم فعل مجمل است،‌فعل را که نگفت حضرت محاذی وجه شان رفع یدین نکردند. 
صاحب عروه در ادامه فرمود مستحب است رفع یدین که این رفع شروع بشود با شروع تکبیر و ختم بشود این رفع یعنی حد اعلای رفع با ختم تکبیر باشد. یعنی وقتی که شما می خواهی الله اکبر بگویی شروع کنی به رفع یدین،‌راء‌ الله اکبر را موقعی می گویی که به حد اعلای رفع برسی،‌بعد که ارسال یدین می کنی،‌دستانت را می اندازی پایین،‌مبتدئا، یعنی مبتدئا بالرفع بابتداء التکبیر،‌منتهیا للرفع بانتهاء‌ التکبیر، فاذا انتهی التکبیر و الرفع ارسلهما.
مشهور این را قائلند. صاحب حدائق این را قبول ندارد. چون احتمالاتی در مقام هست. یکی اینکه بعد از رفع کامل الله اکبر بگوید، بعد ارسال کند، یعنی رفع یدین بکند برساند، شاید متعارف اینجور باشد، دستانش را می آورد همان روبروی صورتش می گوید الله اکبر، دستانش را می اندازد پایین. صاحب حدائق این را گفته. بعضی ها هم احتمال می دهند نه اصلا حین الارسال یعنی دستانش را می آورد بالا موقعی الله اکبر می گوید که دستانش را دارد می اندازد. 
ببینیم روایات چی می گوید؟ بعضی ها استدلال کردند به صحیحه معاویة بن عمار برای همین مبتدئا بابتداءه منتهیا بانتهاءه. می گویند در صحیحه معاویة بن عمار اینجور است که حین افتتح الصلاة یرفع یدیه. گفتند این ظاهرش مقارنت است. رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. حین تکبیر رفع یدین می کرد حضرت یعنی رفع یدین حین تکبیرةالاحرام گفتن بود. 
آقای خوئی این استدلال را پذیرفته. ولی می گوید که صحیحه حلبی خلاف این را گفته. صحیحه حلبی می گوید: اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا یعنی باز کن،‌رو به قبله مستحب است باز کنی،‌ثم کبر ثلاث تکبیرات. این ثم کبر ثلاث تکبیرات تکبیرةالاحرام است، اذا افتتحت الصلاة یعنی هنگام اراده افتتاح صلات،‌چرا؟‌ برای اینکه بعد دارد ثم کبر ثلاث تکبیرات تا آخرش که حساب می کنی هفت تکبیر را می گوید حضرت. پس معلوم می شود اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم کبر ثلاث تکبیرات بعد دعا بخوان ثم کبر تکبیرتین بعد دعا بخوان ثم کبر تکبیرتین، که آن ها می شوند هفت تا، این اذا افتتحت الصلاة قبلش یعنی هنگام اراده افتتاح نماز، اول رفع یدین بکن بعد هفت تا تکبیر بگو. این مؤید کلام صاحب حدائق است که بعد از تمام شدن رفع تکبیر بگو. 

س: حالا آن اختلاف قبلی است. صاحب حدائق می گفت همان تکبیر اول. ... مستحب است رفع یدین در حال هر تکبیری و لو مستحب. ببینید کلام در این است که در این روایت بعد از تمام شدن رفع گفت (ارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا، باز کن) ثم کبر. یعنی بعد از تمام شدن رفع یدین شروع کن تکبیر بگو. ... عرض می کنم آقای خوئی فرموده این صحیحه حلبی نشان می دهد که مقارنت رفع با تکبیر لازم نیست می شود بعد از تمامیت رفع انسان تکبیر بگوید.

اما آن احتمال سوم را آقای خوئی می گوید هیچ دلیل ندارد که بعد از رفع یدین آن وقتی که می خواهیم بیندازیم دستان مان را پایین الله اکبر بگوییم تا چه برسد به اینکه بعد از ارسال کامل الله اکبر بگوییم که او دیگه اصلا وجهی ندارد. شاید بعضی ها اول دستان شان را بالا می آوردند بعد می آورند پایین بعد الله اکبر می گویند،‌او دیگه اصلا وجهی ندارد. آقای خوئی می گوید حین الارسال هم الله اکبر را نگویید، یا حین الرفع الله اکبر بگویید یا حین التوقف‌،بعد از تمام شدن رفع و قبل از ارسال.

به نظر ما این دقت ها عرفی نیست. مقارنت عرفیه کافی است برای صدق این تعبیر. آن صحیحه معاویة بن عمار که اصلا حکایت فعل است. امام علیه السلام حالا بر فرض بگوییم حین الرفع تکبیر می گفتند،دلیل نمی شود متعین باشد او. همان هم خیلی واضح نیست که امام علیه السلام حین الرفع تکبیر می گفتند،‌رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، والله بخدا معاویة بن عمار به عقلش هم نمی رسیده که مقصودش از حین افتتح الصلاة این باشد که از وقتی که همزه الله اکبر را حضرت گفت، حضرت شروع کرد به رفع یدین تا آن راء الله اکبر را گفت رفع ید تمام شد. یک بیان عرفی است رأیت اباعبدالله علیه السلام در هنگام شروع عرفی نماز رفع یدین کرد اما حالا مقارن با رفع الله اکبر گفت؟ بعد تمامیة الرفع الله اکبر گفت؟ حین الارسال الله اکبر گفت؟ به نظر ما با همه این ها می سازد. 
س: این روایت با همه این ها سازگار است، حکایت فعل است. نمی خواهیم بگویم اطلاق دارد، ‌نه، اطلاق ندارد،‌حکایت فعل است،‌ولی اینکه از این روایت استظهار کنیم مقارنت دقیه را که رأیت اباعبدلله علیه السلام حین افتتح الصلاة رفع یدیه یعنی در هنگامی که داشت الله اکبر می گفت دستان شان را آوردند بالا. حالا اگر امام علیه السلام دستان شان را آوردند بالا،‌رسید به صورت شان آن وقت گفتند الله اکبر،‌صدق نمی کند رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا؟‌ به نظر ما صدق می کند. حتی حین الارسال هم اگر الله اکبر گفته باشند صدق می کند منتها بله اطلاق ندارد تا ما بخواهیم بگوییم عمل به مستحب است و لو شما حین ارسال یدین الله اکبر بگویید.
اما آن روایت حلبی: اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات، این انصافا ظاهرش همین است. ظاهر این روایت این است که امام می فرماید اول رفع کفین بکن بعد تکبیر بگو. این روایت ظاهرش این است که در هنگامی که در حال رفع یدین هستی تکبیر نگو. دقت کنید! اگر به یکی بگویند ارفع یدیک الی السماء ثم ادع، عرفا چی می گویند؟ همینجوری که دستانش را می آورد بگوید خدایا مثلا ما را هدایت کن، می گویند نه، ارفع یدیک الی السماء، اول دستانت را بیاور بالا، ارفع یدیک الی السماء مثلا فوق وجهک ثم ادع، بعد از تمامیت رفع دعا بخوان. اینجا هم می گوید ارفع کفیک ثم کبر ثلاث تکبیرات. و لذا این صحیحه حلبی اگر بخواهید حساب کنید این ظاهرش این است که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو و این مؤید نظر صاحب حدائق است.
بعضی ها احتمال دادند ثم ابسطهما بسطا یعنی ثم ارسلهما این معنایش این است که بعد از ارسال،‌ بعد از اینکه دستانت را انداختی پایین تکبیر بگو. این را که اصلا کسی قائل ندارد. بعدش هم بسط به معنای ارسال نیست. ثم ابسطهما یعنی دستانت را آوردی بالا به سمت قبله بسط بده کفینت را. 
س: ارفع کفیک روایت می گوید موقع بعد از رفع باید اینجور باشد حالا از کی اینجور بوده مهم نیست. بالاخره ظاهر این روایت این است که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو نه اثناء رفع. آخه مشهور می گویند مبتدئا بابتداءه یعنی وقتی که دستانت را از زانوهایت بیاوری بالا بگو الله اکبر، این روایت می گوید ارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات. ... خلاف ظاهر است که بگویند ارفع کفیک ثم کبر بگوییم یعنی ثم ترتیب ذکری است. ... یعنی اگر بگویند ارفع یدیک الی السماء حذاء وجهک ثم ادع بنده عرض کردم که یعنی حین الرفع می شود دعا کرد؟ اگر بنده هم گفتم اشتباه کردم، آخه چه وجهی دارد. اگر بگوید توضأ ثم صل شما می توانی هنگام شروع وضوء نماز بخوانی؟ ... به قول محقق عراقی در تشییع جنازه پسر آسید ابوالحسن به آبوالحسن گفت سید خیلی خوش شانسی پسر تو را شب ماه رمضان در صف جماعت یک شیخ علی فاسق قمی می کشد و این تشییع برایش برگزار می شود،‌اگر شانس ما بود پسر ما را شب عید الزهراء شیخ علی زاهد قمی می کشت. ... ما همچون حرفی زدیم؟ یعنی گفتیم اگر بگویند توضأ ثم صل یعنی در هنگام شروع وضوء می شود نماز خواند؟ بیاورید اگر جایی بود ببینیم فرق می کند با اینجا. ثم ابسطهما بسطا را شاید گفتم. گفتم لازم نیست بعد از تمامیت رفع بسط کفین، این متفاهم عرفی است. اینجا متفاهم عرفی است وقتی می گویند رفع کفین بکن بعد بسطش بده یعنی بسط بعد از رفع مطلوب است اما احداث رفع از کی باشد؟ عرفی نیست بگوییم حتما احداث رفع هم باید بعد از تمامیت رفع باشد. بله اگر این را گفتم الان هم می گویم. مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند نگوییم بعد از تمامیت رفع باید احداث بسط الکفین بکنیم. اما کی مناسبت حکم و موضوع اقتضاء‌ می کند که بگوییم در هنگام رفع تکبیر بگو؟ خب روایت می گوید ارفع یدیک ثم کبر ثلاث تکبیرات.
صحیحه زراره دارد اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک، اگر کسی بیاید دقت کند بگوید الفاء للترتیب بگوید اصلا بعد از تکبیر رفع یدین بکن، اول تکبیر بگو بعد رفع یدین بکن. انصافا این عرفی نیست. 
س: اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک ظهور ندارد که بعد از تکبیر رفع یدین بکن. اگر قیام کردی در نماز تکبیر گفتی، رفع یدین بکن‌ اما رفع یدین بکن بعد از تکبیر؟ اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک. یعنی بعد از تکبیر تازه رفع یدین بکن‌ از خواب بیدار شد رفع یدین بکن. ... اگر می گویید اراده تکبیر این خلاف ظاهر است‌، قرینه می خواهد. من می گویم اصلا این تعبیر عرفی است: اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک و لو در هنگام تکبیر. ... اگر بگویند اذا جاءک زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا این یعنی بعد از اینکه اکرام کردی طعام لذیذ به او بده یا خود همان اکرامش، عرفا مناسبت حکم و موضوع این است: اذا جاءک زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا یعنی حالا که می خواهی اکرام کنی از این نوع اکرام کن که طعام لذیذ به او بدهی. متفاهم عرفی از اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدیک این است که حالا متاخر از تکبیر نباشد. هیچ‌کس هم آخه نگفته متاخر از تکبیر رفع یدین.

اما صحیحه حماد: در صحیحه حماد در کافی اینجور است: تکبیر اول نماز که اصلا ندارد که حضرت رفع یدین کرد، اما تکبیر قبل از رکوع دارد که ثم رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر و هو قائم ثم رکع. رفع یدین کرد حضرت تا روبروی صورت و فرمود الله اکبر. این ظهور در چی دارد؟ ظهور در این دارد که اول رفع یدین کرد بعد فرمود الله اکبر نه اینکه اول فرمود الله اکبر بعد رفع یدین کرد. منتها حالا مقارن با رفع یدین الله اکبر گفت حضرت؟ بعد از تمامیت رفع یدین الله اکبر گفت؟ این از آن فهمیده نمی شود.

در قیام بعد از رکوع هم تعبیر اینجور است: ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه. در تکبیر قبل از رکوع گفت رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر، در تکبیر بعد از رکوع گفت ثم کبر و هو قائم قبل از اینکه به سجود برود و رفع یدیه حیال وجهه. یک جا اول گفت رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر،‌قبل از رکوع‌،بعد از رکوع می گوید ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه. اصلا ظهور ندارد در اینکه بعد از تکبیر رفع یدین کرد.
س: آن فقره اولی ظهور دارد در اینکه قبل از تکبیر. اول داشت ثم رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر. اینجا در تکبیر بعد از رکوع دارد ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه. ندارد و رفع یدیه حیال وجهه مقارنا للتکبیر مقدما علی التکبیر متاخرا عن التکبیر، اجمال دارد. ولی آن فقره اولی دارد که قبل از تکبیر رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر. ظاهرش این است که در حال الله اکبر رفع یدین کرده بود. اما باز هم این دقت ها در او نیست که حین شروع فی الرفع الله اکبر گفت حضرت یا حین تمامیة الرفع الله اکبر گفت؟ ... فرمود دستانش را بالا برد تا صورتش و فرمود الله اکبر ظاهرش این است که یعنی موقع الله اکبر دستانش را آورده بود بالا صورتش، حالا یا مقارنا لشروع فی الرفع شروع کرد الله اکبر گفت یا وقتی که رفع یدین تمام شده بود گفت الله اکبر. ... ما هم می گوییم رفع یدیه حذاء وجهه و قال الله اکبر این ظاهرش مقارنت است. منتها مقارنت عرفیه. ... جمله دوم که داشت فکبر و رفع یدیه حذاء وجهه ثم سجد از او در نمی آید که حضرت اول تکبیر گفت بعد رفع یدین کرد. 
می ماند یک روایت آن را هم بخوانم. روایت فضل بن شاذان اینجور دارد: انما ترفع الیدان بالتکبیر، گفته می شود ظاهر این روایت این است که هنگام رفع ید باید تکبیر بگویی، یعنی هنگامی که دستانت را می آوری بالا،‌همانی که مشهور گفتند آن موقع تکبیر بگویی. 

انصافا این هم اولا مقارنت عرفیه در او کافی است که صدق کند و لو بعد از اینکه دستانت را آوردی بالا الله اکبر گفتی، صدق می کند ترفع الیدان بالتکبیر. وانگهی از بعض نسخ نقل شده که به جای باء فاء داشته، انما ترفع الیدان فی التکبیر که دیگه ظهور پیدا نمی کند که هنگام رفع ید تکبیر بگویی. 

پس ما هیچ دلیلی بر اینکه هنگام رفع ید هنگامی که شروع در رفع ید می کنی الله اکبر را شروع کنی نداریم و لو مشهور این را قائل شدند،‌صاحب عروه هم گفت مبتدئا بابتداءه و منتهیا بانتهاءه. و بعید نیست که از صحیحه حلبی بفهمیم که قبل از شروع در تکبیر رفع یدین باید صدق کند. ارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات. و لذا اولی به نظر ما خلافا للمشهور همانی است که صاحب حدائق می گوید که بعد از رفع یدین کامل آن وقت الله اکبر بگوییم.

س: می گوید ارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات یعنی بعد از تحقق رفع نه هنگام شروع رفع. شما دستان تان را که روی زانوهایتان هست یک مقدار می آورید بالا که رفع صدق نمی کند. بالاخره عرف رفع صدق بکند بعد تکبیر بگوییم.
س: ظاهرش این است که بعد از تحقق رفع تکبیر بگو، اطلاق دارد چه شروع کند در ارسال چه شروع نکند.
س: حالا یک نکته ای اینجا هست که بعدا متعرض می شویم که این هفت تکبیر هفت رفع ید در او مستحب است،‌برای هر تکبیری رفع ید مستقل؟ یا نه، یک رفع ید برای هفت تکبیر کافی است؟ همانطور که این صحیحه حلبی اقتضاء می کند. این بحثی است که انشاءالله فردا دنبال می کنیم با بحث های دیگر.

و الحمد لله رب العالمین.
